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 چکیده

قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد عامی است که در فقه تشیع به عنوان مبنا قرار داده شده است و به عنوان یکی از احکام 

این حکم مانع اجرای بسیاری از احکام شده و موضوعا آنها را منتفی می ثانویه در ابواب مختلفی جاری و ساری است. جریان 

کند و کابردهای بسیاری در مصادیق مختلفی می توان برای این قاعده تصور کرد. یکی از مصادیق کاربری که برای این قاعده 

قانون مجازات اسلامی  156ماده ار در ذکلیه در قانون مجازات اسلامی وارد شده است، موضوع دفاع مشروع است که قانون گ

به بیان آن پرداخته است. بر اساس این قاعده حرمت جان و مال مسلمان که به عنوان یکی از مهم ترین قواعد  1392مصوب 

در اندیشه اسلام و تشیع وارد شده است، در صورتی که فرد به عنوان مهاجم و دیگری تحت عنوان مدافع قرار گیرد، تخصیص 

اساس مستنداتی که در این زمینه وارد شده است، مدافع می تواند در مقام دفاع، نسبت به جان و مال مهاجم  خورده و بر

 تعرض کرده و از عواقب آن مصون بماند. این امر ناشی از قواعد عامی است که در باب نفی عسر و حرج وارد شده است.

 تب دفاععسر و حرج، دفاع مشروع، مدافع، مهاجم، مراهای كلیدی: واژه
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 مقدمه:

ال یا آزادی تن مهرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، » 1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 156ماده بر اساس 

ون ه طبق قانکری شود الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاخود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

 شود:صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود، درجرم محسوب می

 ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.الف

 ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.ب

 ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. پ

 .«داقع نشووی بدون فوت وقت عملًا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر ـ توسل به قوای دولتت

است  راین ممکنت. بناباستفاده کرده اس ،«ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر»موضوع بند الف این ماده از عبارت 

 فاع مشروعل او دگری، مهاجم را به قتل برساند و عمشخصی برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دی

ید)مصدق، ا بنماتلقی شود. البته ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر شرط است و مدافع باید رعایت الاسهل فالاسهل ر

 (.197، ص ه ش1392

ی ی قانونهان جنبشیده و بدی جرم از جمله عواملی هستند که وجودشان ارتکاب رفتار مجرمانه را مشروعیت بخعوامل موجهه

ز ی مجرم نی؛ بلکه حتتنها شخص مرتکب این رفتار در صورت وجود این عوامل مسئولیت کیفری نداردای که نهدهد، به گونهمی

رت رتکب در صوای که مهم فراتر است به گونهشود و رفتار وی فاقد وصف مجرمانه است. در برخی موارد مطلب از اینتلقی نمی

 انجام رفتار مربوطه سزاوار سرزنش اجتماعی و یا اداری خواهد بود.عدم 

أمل تث و محل گردد، جای بحای موجب مشروعیت رفتار شخص در حالت وجود این عوامل میاز سوی دیگر، اینکه چه مبانی

رفتار  روعیتم مشاست. آیا عنصر معنوی جرم مخدوش و مختل است؟ آیا علیرغم وجود عنصر معنوی جرم، عنصری به نام عد

 ل مجرمیتی جرم مخدوش و زایل است؟ آیا حق طبیعی یا اجتماعی مرتکب موجب زوادهندهبعنوان عنصر چهارم تشکیل

بل بررسی بانی قامشوند؟ به هر حال این است؟ و یا مبانی دیگری موجب مشروعیت ارتکاب رفتار مجرمانه در این حالات می

 ید مورد بحث و نقد قرار گیرند.ای هستند که در جای خود باویژه

 ود اختصاصی را به خاها، مباحث ویژهی جرم و تعامل میان آنی میان عوامل موجههعلاوه بر مباحث مربوط به مبنا، رابطه

ر دو است که ه  در اینتوان گفت که برخی از این عوامل، مبنایی برای عوامل دیگر هستند؟ یا ارتباطشان صرفاًدهد آیا میمی

 د؟ قی هستنوجه قابل تلا ی یک مفهوم کلی تحت عنوان عوامل موجهه هستند و یا به صورت عموم و خصوص منزیرمجموعه

 ت.ی دفاع مشروع و حالت ضرورت، بعنوان دو عامل از عوامل موجهه جرم قابل توجه اسدر این میان، رابطه

 در حقوق اسلام جرمماهیت  -1

اده دیفر قرار ای آن کباشد که شارع آن را منع کرده و برسلام عبارت از ارتکاب رفتاری میدر یک نگاه کلی، جرم در حقوق ا

ب ست که موجاندگان است. به عبارت دیگر، جرم یا همان گناه، شامل هرگونه مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس از سوی ب

 گردد. عقوبت دنیوی و یا اخروی مرتکب می

رفتارهای مجرمانه در شریعت اسلام از حیث اصطلاح و لغت، باید به الفاظی مانند اثم، معصیت، سیئه، ی برای یافتن حوزه

خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنی رفتار گناه، زشت و ناپسند است، مراجعه کرد که فقها ارتکاب چنین رفتارهایی را با 
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شود که برای یک رفتار هنگامی استفاده می« حرام شرعی»ز عنوان اند. در مقررات شرعی امورد فتوا قرار داده« حرام»حکم 

 باشد.ترک آن رفتار خاص بنحو لزوم مورد نظر شارع مقدس می

بندی کلی از ماهیت جرم در حقوق اسلامی، با دو دسته از جرایم روبرو خواهیم بود؛ دسته اول مشتمل بنابراین در یک تقسیم

ها و دفع ترین ارزشقطعی در قالب حدود )به معنای عام( است که برای صیانت از مهم های معین وبر جرایمی با مجازات

توان از جرایم دسته اول برشمرد که در متون اند. جرایمی همچون زنا، لواط و قتل نفس را میترین مفاسد تشریع شدهبزرگ

ها از قبیل سنگسار و ن آن، شدیدترین مجازات(، نهی صورت گرفته و برای مرتکبی151(:6شرعی از چنین رفتارهایی)انعام )

آیند. گروه دوم، جرایمی هماهنگ با نیازهای اجتماعی و ابزاری ی نصّ بشمار میاعدام و قصاص مقرر شده است. این جرایم زاده

ت بروزرسانی کارآمد در راه مقابله با مفاسد فردی و اجتماعی هستند که با تغییر و تبدیل در قلمرو و کیفیت پاسخ، قابلی

 (.20و  19، صص ه ش1390دارد)شمس ناتری، 

 مسئولیت كیفری و اركان آن -2

برای درک صحیح جرم در حقوق کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران، شناخت مسئولیت کیفری و تبع آن، ارکان تشکیل 

 ر می پردازیم.دهنده یک عمل مجرمانه لازم و ضروری می باشد در این قسمت از نوشتار به بیان این ام

 مسئولیت كیفری -2-1

رای تحمل بشخص « اهلیت»یا « قابلیت»مسئولیت کیفری عبارت است از »در تعریف مسئولیت کیفری گفته شده است که؛ 

 .(269)القسم العام(، ص  153ه ق، ص  1382عالیه، )«تبعات مجرمانه خود

ه وصف و بمجرد و انتزاعی مسئولیت است که ناظر  یمعرّف جنبه« اهلیت تحمل تبعات جزایی»توضیح بیشتر اینکه، 

او  ای ازانهتار مجرمکند تا هر زمان که رفباشد که به موجب آن این اهلیت و قابلیت را پیدا میمسئولیتی خاص در فرد می

 .(23)میرسعیدی، بی تا، ص صادر شود، تبعات جزایی آن را متحمل گردد

است که  عواملی ی آن دسته ازی ذهنی مرتکب رفتار بوده و دربردارندهبه جنبه چنین تعریفی از مسئولیت کیفری، معطوف

ار او سبت به رفتنآنکه یباشد، بهای فردی برای مؤاخذه در قبال رفتارش میتنها، حاکی از فقدان زمینه لازم در صفات و ویژگی

ست که از انکوهش  ، به همان میزان زشت و قابلبردقضاوتی ارزشی صورت گیرد. رفتار فردی که از اختلالات روانی رنج می

ته، طی که داشن شراییک انسان سالم سر بزند، تنها تفاوت در این است که، جامعه فاعل رفتار نخست را به علت در نظر گرفت

 داند. قابل مؤاخذه و بازخواست نمی

پاسخگویی فرد در برابر رفتار خود دارد؛ رفتار به در کنار این مفهوم خاص، برداشت عام از مسئولیت کیفری، حکایت از قابلیت 

ای که ممکن است با اراده و خواست درونی همراه باشد، اما شرایط بیرونی او، مؤاخذه وی را با تردید مواجه سازد. ظاهر مجرمانه

شود؛ یعنی نیز توجه میهای فردی مرتکب جرم، به شرایط و اوضاع پیرامونی او در این برداشت، علاوه بر در نظر گرفتن جنبه

های فردی لازم، شرایط و اوضاع خارجی نیز باید حکایت از ویژگی ضد اجتماعی او کند. علاوه بر دارا بودن صفات و ویژگی

کند. در این حالت، بدین ترتیب، در مفهوم اخیر از مسئولیت کیفری، جمع دو عنصر ذهنی و عینی، فرد را مستحق مجازات می

-ی ذهنی مشتمل بر وجود صفات و ویژگیی فقدان توجیه لازم در رفتار خلاف قانون است و جنبهکنندهیانی عینی، بجنبه

باشد. در نتیجه؛ گاهی وجود شرایطی عینی مانند دفع خطر و تهدید در حالت ضرورت و دفاع های خاص در مرتکب رفتار می

گیری مسئولیت کیفری شده و مجازات را به دنبال نخواهد شکلمشروع و گاهی نیز فقدان اوصاف لازم در فاعل جرم، مانع از 
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گیری مسئولیت کیفری خواهد شد داشت. فقدان هریک از این دو شرط لازم در مرتکب رفتار، سبب ایجاد مانع، بر سر راه شکل

مس ناتری، )شدر جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت« عوامل مانع مسئولیت کیفری»که مجموع آن در ذیل عنوان 

 . (26و  25ه ش، صص  1390

 اركان مسئولیت كیفری -2-1

مل مرتکب ع شوند؛ یعنی شخصی کهطور عام إسناد مادی و معنوی عموماً به عنوان ارکان مسئولیت کیفری تلقی میبه

ه کایطی است ن شرمامجرمانه شده و آن را با قصد انجام داده است، مسئولیت کیفری دارد. در واقع ارکان مسئولیت کیفری ه

 نیاحضور رکن رو در تحقق مسئولیت کیفری نقش دارند؛ که عبارتند از ارتکاب عنصر مادی جرم با فرض وجود عنصر قانونی،

ت ان مسئولیرک ارکجرم به هنگام ارتکاب عنصر مادی جرم و سرانجام وجود ادراک و اراده در مرتکب جرم. بنابراین برای د

علمِ  عنی قصد ویوانی؛ رقانونی و مادی، باید به شرایط اساسی آن یعنی ادراک، اراده و اجزای رکن  کیفری، علاوه بر دو عنصر

 مرتکب توجه نماییم.

داشته رم وجود نجصر مادی های ادراک، اراده و یا علم و قصد در حین ارتکاب عنبا توجه به موارد فوق، چنانچه هریک از مؤلفه

 جرمیت استرم و مم قابل تحقق نخواهد بود. این عدم مسئولیت گاهی ناشی از عدم تحقق جباشند، مسئولیتی برای مباشر جر

ت، اب جرم است انتسکه در مواردی از قبیل عدم علم یا عدم قصد در جرایم قصدیه قابل تحقق است و گاهی ناشی از عدم اهلی

خصی که موارد ش باشد. در اینو اراده نمی رغم وجود عنصر مادی و معنوی، دارای ادراکمثل مواردی که شخص مرتکب علی

 د.دار خواهد بوسبب تحقق این جرم شده، مسئولیت ارتکاب جرم را به موجب اقوی بودن سبب از مباشر عهده

عنصر  ند و سپسآیی جرم که مبنای مجرمیت به شمار میدهندهبرای تبیین ارکان مسئولیت کیفری، ابتدا سه عنصر تشکیل

 گیرد. به عنوان مبنای مسئولیت کیفری، پس از تحقق مجرمیت مورد بررسی قرار میادراک و اراده 

 عنصر قانونی -2-1-1

مجازات  ده و قابلحسوب نشگذار رفتاری را امر یا نهی نکرده باشد، آن رفتار جرم مقانونی بودن جرم، یعنی تا زمانی که قانون

-هده قانونری به عمجازات دارد که براساس آن؛ تکلیف وضع قواعد کیفنیست. عنصر مذکور ریشه در اصل قانونی بودن جرم و 

 ،از سوی دیگر برساند. ی رسمی به اطلاع شهروندانها را از طریق انتشار در روزنامهگذار است و باید، طی مراحل تصویب، آن

-قاضی نمی ته است وو انتشار یافکننده نیز موظف به تطبیق رفتار ارتکابی شخص متهم با یکی از مواد مصوّب مقام رسیدگی

 ی شخصی، عملی را جرم تلقی نماید.تواند براساس عرف و عادات محلی و یا سلیقه

 عنصر مادی-2-1-2

ت ابل مجازارانه را قی شروها، نیت و اندیشهیک از نظامهای حقوقی معاصر این است که هیچیکی از اصول پذیرفته شده نظام

رگ قرار ممجازات  که حتی افراد به سبب دیدن خوابی شرورانه، ممکن بود در معرض محاکمه و حتیدانند؛ برخلاف سابق نمی

 . (348ه ش، ص  1391)مونتسکیو، گیرند

را شر است؛ چبف طبیعت ی مجرمانه برخلاف انصاف و حتی برخلااند که پیگرد فرد به واسطه نیت و اندیشهامروزه همه پذیرفته

تحقق جرم  رو،این ی وقایع خارجی از اراده وی صورت گیرد. ازخطور یک اندیشه، ناشی از مشاهدهکه در بسیاری از موارد 

 باشد.منوط به ظهور اندیشه فرد در عالم خارج و در قالب فعل یا ترک فعل مجرمانه می

توان او را مسئول دانست. داند، از فرد سر بزند تا ببا پذیرش رکن مادی، باید فعل و یا ترک فعلی که قانون آن را جرم می

بنابراین، چنانچه رفتاری اعم از فعل و یا ترک فعل که متضمن نقض یکی از قواعد و مقررات جزایی است از کسی صورت نگیرد، 



 فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری

 1400ستان تاب، 7 ، شماره مسوسال 

135 

 

طور معمول چنین رفتاری در دو قالب فعل و یا ترک فعل قابل تحقق چنین فردی مستحق مؤاخذه و مجازات نخواهد بود. به

 باشد.می

ضرب و  چون قتل، گذار انجام آن را منع کرده است. جرایمیباشد که قانونشامل آن دسته از رفتارهای شهروندان میفعل 

واردی، مچنین  دهند که درجرح و سرقت از جمله جرایم فعلی است. نقطه مقابل جرایم فعلی را جرایم ترک فعل تشکیل می

ی مقامات م از سوکند. عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات مردخالی می فرد مکلف به انجام کاری شده و از انجام آن شانه

 .(1392قانون مجازات اسلامی، مصوب  597)ماده دانست توان از جمله جرایم ترک فعل مربوطه را می

 

 عنصر روانی -2-1-3

دی جرم نصر ماعارتکاب از ارکان مهم جرم پس از عنصر مادی، رکن روانی جرم است که حالت روحی و روانی شخص به هنگام 

نی ت خاص روافاً حالباشد. برای اکثر جرایم اثبات عنصر مادی صرف کافی نیست؛ بلکه باید نشان داده شود که مرتکب مضامی

رد فری را موولیت کیی شخص، ماهیت مسئرا نیز به هنگام ارتکاب جرم داشته باشد. نیاز به نشان دادن حالت روانی مجرمانه

 سازد.ده و نقش محوری تقصیر در تحقق جرم را روشن میتأکید قرار دا

 ورت دارایر هر صبسته به اینکه جرم ارتکابی عمدی یا غیر عمدی باشد، عنصر روانی آن متفاوت بوده و رکن روانی جرم د

 شود. ها اشاره میاجزاء خاصی است که به آن

 اجزای ركن روانی در جرایم عمدی -2-1-3-1

علم به  وضوع ومنی جرم در جرایم عمدی، قصد ارتکاب جرم یا سوء نیت لازم است. ضمن اینکه علم به برای تحقق رکن روا

ز شود که اشکیل میتباشد. بر این اساس رکن روانی جرم عمدی از سه جزء اساسی حکم نیز از لوازم تحقق رکن روانی جرم می

 (29ه ش، ص  1390)شمس ناتری، جهاتی قابل اهمیت هستند

 سوء نیت-2-1-3-1-1

ی امجرمانه ص رفتارای که قابل مجازات است. به عبارت دیگر، وقتی شخسوء نیت یعنی قصد ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

 دد.گرق میی آن است در آن صورت، سوء نیت محقرا از روی قصد مرتکب شده و نیت وی تحقق رفتار مجرمانه و نتیجه

 علم-2-1-3-1-2

د بداند انیاً بایاشد و ثبسوء نیت که عبارت از قصد ارتکاب جرم است، مرتکب اولاً باید به ماهیت عمل آگاهی داشته برای تحقق 

ته باشد. لم داشکه آن عمل جرم و قابل مجازات است. به عبارت دیگر، مرتکب باید هم نسبت به موضوع و هم به حکم آن ع

 شود.حقق نمیمسوء نیت شده و جرم و مسئولیت کیفری  گیریشکلدم بنابراین جهل به موضوع یا جهل به حکم موجب ع

 اجزای ركن روانی در جرایم غیر عمد -2-1-3-2

-بالاتی میمو بی احتیاطیتقصیر جزایی برای تحقق جرایم غیر عمد، بعنوان رکن اصلی مطرح است. این نوع تقصیر شامل بی

 .(32ه ش، ص 1390)شمس ناتری، باشد

 احتیاطیبی   -2-1-3-2-1

گردد، توجه دارد؛ اما این احتیاطی، شخص در هنگام ارتکاب به عنصر مادی جرم و خطری که در اثر رفتارش حادث میدر بی

. مثل رانندگی با سرعت غیر متعارف در (392)صانعی، بی تا، ص آوردای مجرمانه را پدید میخطر را جدی نگرفته و حادثه
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کند و در عین حال رانندگی کرده و بینی میاین سرعت توجه داشته و خطرات ناشی از آن را پیش ی لغزنده که راننده بهجاده

 آورد.در نتیجه، تصادف منجر به جرح و فوت را پدید می

 بنابراین در بی اختیاطی، شخص مرتکب، توجه به تبعات فعلش دارد.

 مبالاتیبی - 2-1-3-2-2

ه است، توجد بیعنصر مادی جرم، به صورتی غیر متعارف نسبت به تبعات رفتار خومبالاتی؛ شخص در هنگام ارتکاب در بی

حال درک  ر هماندبدین معنا که افراد متعارف، تبعات رفتار وی و خطر ناشی از آن را حدس زده و خطر ناشی از فعلش را 

بت به آن رده و نسشخص آن را درک نک دهند، ولی خود اینمیکرده و اقدامات مقتضی برای پیشگیری از بروز خطر را انجام 

یگران نگران دحالیکه رشد و دتوجهی ندارد؛ مثلاً، رانندگی در جاده لغزنده با تایر نامناسب، که تبعات آن مورد توجه راننده نبا

هد. دیز رخ مینتل است، کنند و اتفاقاً چنین تصادفی که منجر به حرج یا قبینی میآن وضعیت بوده و حادثه و تصادفی را پیش

کرش نسبت ارت دیگر، فـ و به عباحتیاطیبرخلاف بی مبالاتی، شخص مرتکب به تبعات افعالش توجهی ندارد ـرو در بیاز این

قانون  ی موادبه ماهیت رفتارش و عواقب آن غیر فعال است. از طرف دیگر، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات که در برخ

خص شگردد؛ چرا که میمبالاتی براحتیاطی یا بی، به همین بیقانون مجازات اسلامی( 714)ماده اندمجازات اسلامی مطرح شده

 غیر ماهری که فعلی تخصصی مثل رانندگی یا فروش 

اده و ا انجام درن عمل دارو را انجام داده، و علی رغم ایجاد حادثه، تبعات عمل خود را پیش بینی می کرده و در عین حال، آ

 ی تلخ را منجر شده، در این صورت چنین فردی مرتکب بی احتیاطی گردیده است.حادثه ا

ی ر فرد دیگرکه هلیتوجه بوده، درحاهمینطور در صورتی که این شخص غیر ماهر، نسبت به تبعات عمل خود کاملاً غافل و بی

ا قررات رمه رعایت نظامات و نمود، در این صورت چنین شخصی همانند کسی کدر همان وضعیت به این تبعات توجه می

 مبالاتی شده است. نکرده، مرتکب بی

 ادراک و اراده  -2-1-4

 ادراک  -2-1-4-1

نایی به ن این توا. میزاادراک به معنی قدرت و توانایی درک و تمیز ماهیت افعال، آثار و تبعات اخلاقی و یا اجتماعی آن است

رای وجود رو بنشود. از ایقلی و ذهنی او قبل از ارتکاب جرم مربوط میوضعیت شخص نسبت به رفتارهای خود و توانایی ع

ی صفی، داراچنین و گذار و نیز در ماهیت افعال لازم است و شخص فاقدمسئولیت کیفری، توانایی و درک در فهم خطاب قانون

 مسئولیت کیفری نخواهد بود. 

قرار  نونی ملاکس فرض قاگذاران، میزان سن را براساطور کلی قانوندر خصوص میزان توانایی عقلانی و نیز رشید بودن فرد، به

 اشدبتفاوت میمتی دیگر های فدرالی، از یک ایالت به ایالاند که این میزان از یک کشور به کشوری دیگر و حتی در نظامداده

ال تمام قمری برای س 15ی دختر و سال تمام قمری برا 9گذار که در ایران سن مسئولیت کیفری را قانونبرای مثال درحالی

سن مسئولیت کیفری  قانون مدنی(؛ در انگلستان 1210ماده  1قانون مجازات اسلامی و تبصره  147پسر قرار داده است )ماده 

 (756ا، ص تبینیوبور،سال قرار داده شده است ) 18تا  15ها متفاوت میان سال و در آمریکا در قوانین ایالت 10
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 ادهار  -2-1-4-2

-یمترک فعل  وز فعل اراده نوعی کیفیت نفسانی توأم با شعور است که در ارتکاب جرم، منشاء بروز یک رفتار مجرمانه اعم ا

ری، )شمس ناتتفته اسشود. این کیفیت نفسانی با تعابیر گوناگونی چون تصمیم و عزم در انجام یا ترک، مورد اشاره قرار گر

 .(35ه ش، ص  1390

 ولیت كیفریموانع مسئ-2-2

و  ار شرایطهای ذهنی در کنگونه که در مباحث قبل گذشت، عوامل مانع مسئولیت کیفری، مجموع اوصاف و ویژگیهمان

ز فرد را ا واد شده گیری مسئولیت کیفری و نتیجتاً اجرای مجازات، مانع ایجاوضاع عینی است که با وجود آن، در راه شکل

د، به ا موجب شوکه یک رفتار ممکن است در وضعیت عادی واکنش جامعه ربهتر، درحالیسازد. به تعبیر تحمل آن معاف می

-یعه قانع مته، جامی ویژگی خاص مرتکب آن و یا اوضاع و احوال خاصی که رفتار فرد در آن اوضاع و احوال صورت گرفواسطه

ی تهند و از دسامودهگذاری نئولیت کیفری نامشود که از کیفر فرد خودداری شود. در حقوق جزا، دسته اول را عوامل رافع مس

یک ی هرگانهررسی جدابشود. ساز توجیه رفتار به ظاهر مجرمانه فرد است، تعبیر میی جرم که زمینهدوم نیز به عوامل موجهه

شروع و دفاع م تت ضروردو از یکدیگر و در نهایت، یافتن جایگاه دو نهاد، شامل حالاز این دو مجموعه عوامل، سبب شناخت آن

 در مباحث حقوق جزا خواهد شد.

 رافع مسئولیت كیفری عوامل -2-2-1

ی شده و مانه به وار مجرعوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از: شرایط و اوصافی در فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفت

ر رتکب رفتامیط ذهنی مسئولیت کیفری، مربوط به شراشود. به بیان دیگر، عوامل رافع به عدم مسئولیت و مجازات او منجر می

فتار دانان، راد حقوقتوان مسئول شناخت. به اعتقخلاف قانون است به نحوی که با در نظر گرفتن آن شرایط خاص، فرد را نمی

ه ناد جرم باس مکانکند، اما به دلیل عدم امجرمانه در عوامل رافع مسئولیت کیفری، همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می

زاده؛ ب)حبیه کردبرآورد توان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت رااراده خودآگاه مجرم، او را نمی

را به فرد  ر خلاف قانونی ارتکاب رفتار به ظاهی جرم که اجازهکننده. نتیجتاً برخلاف عوامل توجیه(44، ص 1384فخر بناب، 

. به وردار استانه برخعوامل رافع مسئولیت کیفری، اجازه ارتکاب جرم را نداده و عمل فرد همچنان از وصف مجرم دهد؛ امامی

ی فعل دفاع نه را ازگذار وصف مجرمای جرم، قانونعنوان مثال، در حالت دفاع از خود بعنوان یکی از مصادیق عوامل موجهه

تار وی بر شود و رفل او نمیتوجیه رفتار مجرمانه کودک برنیامده و نافی زشتی عم گذار در مقامگاه قانونبرداشته است؛ اما هیچ

ی هوامل موجهد با عقبح فعلی خود باقی است. گرچه نسبت به کودک، آن رفتار قبح فاعلی ندارد. وجود پیوند میان رفتار فر

 جرم، ممکن است مانع از تحمیل بار مسئولیت کیفری بر وی شود. 

 ل موجهه جرمعوام -2-2-2

ری ا از رفتارمانه ری جرم، شامل شرایط و اوضاع و احوال عینی، وصف مجدر کنار عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه

ر شرایط علی که دفبه عبارت دیگر، همان »دهد. که در شرایط عادی جرم است، برداشته و صورتی غیر قابل سرزنش به آن می

ختصاص یی که اشود، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنانون قابل مجازات محسوب میمتعارف، جرم است و طبق قا

او  قل از نظرست یا حداگذار مطلوب اطوری که انجام آن برای قانوندهد، بهبه فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می

 .(39، ص 1384زاده؛ فخر بناب، حبیب)«گرددمباح و جایز محسوب می
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، دفاع (1392ب ، قانون مجازات اسلامی، مصو152)ماده از جمله مصادیق چنین عواملی را، امر آمر قانونی، حالت ضرورت

زات اسلامی، مصوب ، قانون مجا158)ماده و اقدام در جهت قانون اهم (1392، قانون مجازات اسلامی، مصوب 156)ماده مشروع

 اند. دانسته (1392

 آن حالت ضرورت و اركان  -3

 شناخت حالت ضرورت -3-1

 هیم. دار میبرای شناخت حالت ضرورت، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی، ارتباط آن با اضطرار را مورد مطالعه قر

ر وجب اضطراه آنچه مباشد؛ بدین معنا کی ضرر مشتق شده و اسم مصدر برای اضطرار میضرورت به لحاظ معنای لغوی، از واژه

 .(2573، ص 4ابن منظور، بی تا، ج )نام داردشود، ضرورت می

 حبا فت« ضرّ » اول است. به فتح یا ضمّ« ضرّ»ی اضطرار نیز در لغت مصدر باب افتعال )به معنای مطاوعه و اثرپذیری( از ریشه

شد و یا معنوی با وباطنی  دیدگی، و با ضمّ اول به معنی فقر، تنگدستی، سختی و سوءِ حال است؛ اعم از اینکهاول به معنی زیان

ه آن چار شدن بیزی و نااضطرار یعنی، احتیاج پیدا کردن به چ»های لغت و در ارتباط با مفهوم اضطرار آمده: ظاهری. در کتاب

 .(2573، ص 4ابن منظور، بی تا، ج )«است

 غت اضطرارید به لآن باباشد. در نوشتار فقها، برای یافتن معنای معنای اصطلاحی ضرورت نیز از معنای لغوی آن جدا نمی

« مضطر»ا یحرام و  و ناچاری به ارتکاب« اضطرار»مراجعه کرد؛ چرا که در لسان فقهی و منابع اسلامی، بیشتر سخن از وصف 

 آید. یعنی فرد دچار محظور به میان می

ه ارائ« مضطر»و « طراراض»از های متعددی در ارتباط با تعریف حالت ضرورت و اضطرار، فقها و دیگر دانشمندان اسلامی، تعریف

 :اندگفته یف اضطرارها نزدیک به هم بوده و تفاوت چندانی باهم ندارد. برخی در تعراند که بسیاری از این تعریفهنمود

 ید و برایآیش میاضطرار هر عملی است که شخص مبتلا به آن نتواند از آن اجتناب کند، مانند گرسنگی که برای انسان پ»

که:  . همچنین، در تعریف اضطرار گفته شده(466ه ش، ص 1372طبرسی، )«نیست که از آن خودداری کند شخص ممکن

 (636بی تا، ص  مقدس اردبیلی،)«چیزی که صبر بر آن ممکن نیست؛ مانند گرسنگی»

 رابطه حالت ضرورت با اضطرار -3-2

-ضطرار مین با انی را به همراه داشته، رابطه آیکی از موضوعات قابل طرح در خصوص مفهوم حالت ضرورت که مباحث فراوا

ور کنند نان تصداباشد. دیدگاه خاص اندیشمندان اسلامی در خصوص محدوده و منشاء اضطرار، موجب شده تا برخی از حقوق

ن از صد تمیز آر و به قدو عامل از حیث ماهوی نیز تفاوت وجود دارد. یکی از قائلین به تفکیک در تعریف اضطرا که میان این

 حالت ضرورت آورده است:

ل ق یا اموافظ حقواضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای ح»

ت برای نجا قط جنینگردد. مانند سرقت مواد غذایی برای تغذیه یا سی ناگزیر از ارتکاب جرم میدر معرض خطر بود یا دیگر

های از پدیده طر ناشیرغم وجوه اشتراک زیاد، به جهت درونی بودن عامل، با بروز خجان مادر، قبل از دمیده شدن روح و علی

رونی امری د باشد؛ زیرا منشاء اضطرارت، متمایز میطبیعی و حوادث بیرون از وجود انسان که منشاء حالت ضرورت اس

 .(551، ص 1ه ش، ج  1384گلدوزیان، )«است
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رتباط اان در این دانقوقتوان ملاک قابل اعتمادی برای تمایز میان اضطرار و ضرورت به دست آورد. یکی از حاز نظر حقوقی نمی

 گوید:می

رانسوی فرگردان و در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که باضطرار در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است »

باشند ترادف میمدر نتیجه، اضطرار و ضرورت دو مفهوم . »(174، ص 1ه ش، ج 1384اردبیلی، )«این کلمه است، مترادف است

ته و ث قرار گرفمورد بحی است که در عبارت فقها «اضطرار»مورد بحث در حقوق عرفی، همان « ضرورت»رسد که و به نظر می

آن  تری ازسیعی وادهی آن را به امور عبادی و غیر حقوقی هم گسترش داده و استفتنها تفاوت موجود آن است که فقها دامنه

بوط ما آنچه مراند؛ ادهطور عمده فقط از خوردن و آشامیدن سخن به میان آورکه مصادیق آن را محدود و بهاند و درحالیکرده

 . (52ه ش، ص  1390شمس ناتری، )«شود، در فقه و حقوق یکسان استآثار میبه 

 اركان حالت ضرورت -3-3

 باشند، گیری خطر و تهدید نسبت به یکی از منافع و مصالح که موضوع در حالت ضرورت میشکل

ود، اقدام و شرایط خ گیری خطر با اوصافباشد. شکلمی« خطر»ی نخستین رکن حالت ضرورت، تحت عنوان دهندهتشکیل

ایط و با شر« طراقدام مض»ی رکن دوم حالت ضرورت؛ یعنی طلبد که این اقدام، سازندهفرد گرفتار را در جهت رهایی می

واهد خباشد. موضوع مورد بحث، بررسی دو رکن حالت ضرورت، یعنی خطر و اقدام مضطر های خاص خود میمحدودیت

 .(52ه ش، ص  1390)شمس ناتری، بود

 خطر-3-3-1

ی عظیم، افع مفسدهود و دخعاملی که ممکن است فرد را در تنگنا قرار داده و او را وادار سازد تا به منظور حفظ یکی از منافع 

ن است ، گاهی ممکطور کلیگذاری کرد. بهنام توان منشاء اضطرار عملی را مرتکب شود که در شرایط عادی ممنوع است، می

یرونی ز عاملی بگاهی نی ای جز ارتکاب فعل ممنوعه نباشد ورا در وضعیتی قرار دهد که برای رفع آن چارهعاملی از درون، فرد 

ستحق می، وی را رایط عادششود که ارتکاب آن در ی آزاد فرد تأثیر گذاشته و نتیجتاً فرد ناگزیر از ارتکاب عملی میبر اراده

 یم یرونی تقسبا منشاء توان به اضطرار با منشاء درونی و اضطرار بنشاء میکند. بنابراین، اضطرار را به لحاظ ممؤاخذه می

 کرد.

 اقدام مضطر -3-3-2

ز مضطر در گذار اگیری خطر، ایجادکننده حالت ضرورت و در نتیجه مجوز اقدام از سوی مضطر خواهد شد. انتظار قانونشکل

ی است آثار ین ممکناباشد؛ چرا که هر اقدامی غیر دفع آن می واکنش به خطر، اقدامی معقول و متناسب با خطر و در راستای

 .(66ص ه ش،  1390)شمس ناتری، به همراه داشته باشد که به مراتب از آثار خطر نخستین بیشتر باشد

 آثار حالت ضرورت -3-4

ه بی جرم ههمل موجر عواردیف با عناوینی چون دفاع مشروع و امر آمر قانونی در شماحالت ضرورت در مقررات حقوق جزا، هم

ر دگذار انونقرو، نباشد. از ایحساب آمده و با زوال عنصر قانونی جرم و رفع وصف ممنوعیت از رفتار، ارتکاب آن جایز می

 دارد. درکلف برمیکند و تکلیف را از متر، تجویز میشرایط اضطراری، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم

سئول ماخت دیه شود؛ اما همچنان از حیث ضمان و پردحقوقی نیز، با وجود اینکه شخص مضطر از مجازات معاف میمقررات 

 است.
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 ادلّه و مبانی مشروعیت ارتکاب جرم در حالت ضرورت -3-5

سر و عوأم با ت شوار ودر مقررات اسلامی، استناد به حالت ضرورت برای معافیت از عواقب ناشی از اقدام نهی شده در شرایط د

در ادامه  رخی از آنت که بحرج، از ابتدا به رسمیت شناخته شده و در این راستا به ادلهّ فراوانی جهت تجویز آن استناد شده اس

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 ادله مشروعیت ارتکاب جرم در حالت ضرورت -3-5-1

وجود  هاییهضرورت بیان شده است. در قرآن مجید، آی آیات و روایات متعددی در خصوص مشروعیت ارتکاب جرم در حالت

خی کنند. برجویز میکند. این آیات، محرمات را بر شخص مضطر تدارد که بر رفع تکلیف در حالت ناچاری و اضطرار دلالت می

-گانهنابع چهارمساس برا ی دیگر نیز مفهومی عام دارند. در این قسمتها، در ارتباط با موضوعاتی خاص وارد شده و دستهاز آن

 ، مشروعیت حالت ضرورت در شریعت را پی خواهیم گرفت.)کتاب، سنت، اجماع و عقل(ی استنباط شرعی

  آیات-3-5-1-1

 173د. آیات جود داروطور صریح و مستقیم در ارتباط با حالت ضرورت و ارفاق نسبت به مضطر در قرآن کریم حدود پنج آیه به

ل، ناظر به احکام اضطرار از سوره نح 115ی از سوره مائده و همچنین آیه 3ی انعام، آیه از سوره 145و  119ی بقره، از سوره

ه صورت بدامه و ی موجود در کتاب، جهت تجویز حالت ضرورت مورد استناد واقع شده است که در ابوده و به عنوان ادلّه

 مختصر به آن پرداخته خواهد شد.

 ی بقرهاز سوره 173ی آیه اول: آیه شریفه

ح بر هنگام ذب ر خدا بهخداوند تنها )گوشت( مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غی»فرماید: در این آیه، خداوند متعال می

و ناهی بر اگنباشد،  که ستمگر و متجاوزکس که )به خوردن( ناچار شود، درحالیآن گفته شود را بر شما حرام کرده است. آن

 (173(:2بقره ))«نیست

 شده مباح ن بردهآمفاد این آیه این است که در هنگام اضطرار خوردن از مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا بر 

نیست(.  ی بر اوشود )... گناهاست و ارتکاب حرام در حالت اضطرار برای فرد مضطر جایز بوده و حکم حرمت برداشته می

مول آیه و شی آن در خصوص گستره و اند که عمدهای مختلفی را مطرح نمودههی فوق، بحثی آیهمفسّرین در زمینه

 باشد.می« و لا عاد»و « غیر باغ»همچنین قیود آن، یعنی 

د رفقط چهار مو ت حصر است،که از ادا« انما»ی اند که با توجه به شروع آیه با کلمهبرخی در ارتباط با شمول آیه اشکال گرفته

ن، قدر متیقن این است . بنابرای(298، ص 2)طیب، بی تا، ج کرده و در ذیل آیه، مضطر را معاف دانسته استاز محرمات را بیان 

ه محرمات نسبت ب وداند و برای شخص مضطر، چهار چیز را حلال کرده که آیه، اضطرار را در موارد خاصی رافع مسئولیت می

رار را در . در نتیجه این آیه تنها قاعده اضط(40ش، ص ه  1381)خویی، دیگر ساکت است. پس دلیل اخصّ از مدعاست

رد مخصوص وا ن محرماتداند و نه غیر از آن؛ زیرا این کبرا در مورد همیی همین مواردی که در آیه آمده، معتبر میمحدوده

 شده است.

 خصص نیست؛ممورد  ویه ندارد اول اینکه، ثابت شده حکم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آ»در پاسخ به این اشکال آمده، 

وارد ا را به مهید آنزیرا اگر مورد و شأن نزول مخصص باشد، بیشتر آیات در مورد خاص با شأن نزولی مخصوص وارد شده و نبا

 . (155، ص 1376رحمانی، )«که چنین نیستدیگر تعمیم داده و حال آن
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ه خوردن اضطرار ب قلا، میانعنزد عقلا پذیرفته شده است؛ زیرا از نظر باشد که این آیه در مقام بیان کبرای کلی می»دوم اینکه، 

این  ه ارتکاببباشد و همچنین فرقی میان اضطرار تر است، فرقی نمیگوشت خوک و خوردن گوشت روباه که حرمت آن خفیف

یست و نارد دیگر ر به موبا اضطراها نیست. بنابراین، تفاوتی میان اضطرار به این موارد که در آیه ذکر شده محرمات و غیر آن

 .(155، ص 1376رحمانی، )«ای فراگیر استقاعده اضطرار قاعده

 وسارق است  «عادی»ز منظور ا»السلام آمده که: در خصوص دو قید وارد شده در آیه نیز در روایات و از قول معصومین علیهم

ر اضطرار هایی حتی اگر دچارود. )در چنین وضعیتنیاز( میکسی است که به دنبال صید از روی تفریح )نه « باغی»منظور از 

ه  1409الحر العاملی،  ؛155العروسی الحویزی، بی تا، ص )«ها حرام استها حق ندارند گوشت میته بخورند و برای آنشوند( آن

یق به قطع طر« عاد»لام و السّهبه خروج بر امام علی« باغ»السّلام، . در روایتی نیز، از قول امام صادق علیه(479، ص 16ق، ج 

 . (212، ص 1)فیض کاشانی، بی تا، ج تفسیر شده است

شک معانی . بی(373، ص 1)بحرانی، بی تا، ج به معنای غاصب آمده است« عادی»به معنای ظالم و « باغی»در روایت دیگر، 

، کنایه آمده« سرکشی»و « ظلم»غت به معنای را که در ل« غیر باغ»گوناگون برای این دو قید، بیان مصداق است و دور نیست 

اشته شدن جب بردبگیریم و بگوییم، سبب اضطرار، کاری ظالمانه و از روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت، اضطرار مو

طرار ضارد که ار این مود؛ «مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد»ی حرمت و عذاب نخواهد بود؛ چون از باب قاعده

ز نظر بسیاری از او این مطلب  (45، ص 1385)جعفر پور؛ حسین زاده، با سوء اختیار انسان محقق شده عقاب نیز خواهد بود

 صبی است وده که غاند که اگر شخصی از روی اراده و اختیار وارد زمینی شفقها حل شده است. بسیاری از فقیهان پذیرفته

 1409، )خراسانیدشو ب میبرگشتن از همان راه ندارد؛ با اینکه مورد اضطرار است، اما عقا ای جزبرای بیرون رفتن از آن چاره

 .(257، ص 1ه ق، ج 

-یو برطرف مضطرار از ااای که حالت که شخص مضطر به اندازهتوان گفت کنایه است از ایننیز می« غیر عاد»در ارتباط با قید 

 برای او جایز نیست.شود، مرتکب حرام شود و بیشتر از حد نیاز، 

 ی انعاماز سوره 119آیه دومّ: آیه شریفه 

م ر شما حرابآنچه را  که )خداوند(ها برده شده درحالیخورید که اسم خدا بر آنچرا از چیزهایی نمی»در این آیه آمده که: 

 .(119(:6انعام ))«بوده، بیان کرده است، مگر اینکه ناچار باشید

گوشت خوک و  ار، خون،ی اول آن است که در هنگام اضطرار، خوردن مردتر است؛ زیرا مفاد آیهعام برخلاف آیه قبل، این آیه

های حرام برای وشیدنیها و نی انعام، شامل همه خوراکیسوره 119ی آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده، مباح است. اما آیه

قلمرو  خته شده ورام شناحر، در این آیه هرآنچه در اسلام به عنوان شود. از سوی دیگرهایی از گرسنگی یا بیماری و غیر آن می

 ردد.گارد نمیوهاست. بنابراین اشکالی که به آیه قبلی ممکن بود وارد شود، به این آیه ی حرامآن به گستردگی همه

 ی انعاماز سوره 145آیه سومّ: آیه شریفه 

ا که رده، چیزی من وحی ش بگو: در احکامی که به»فرماید: علیه و آله و سلم میخداوند در این آیه به پیامبر اسلام صلی الله 

یوانی که حت و یا یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید اسبرای خورندگان طعام حرام باشد، نمی

ز ورتی که اد، در صمضطر گردید صرف کن هابدون ذکر نام خدا از روی فسق و نافرمانی ذبح کنند و هرگاه کسی به خوردن آن

 . (145(:6انعام ))«روی ستم و تعدی نباشد، همانا خدای تو بسیار بخشنده و مهربان است
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ه ی )رجس( بز پلیدادر این آیه چند موضوع دارای اهمیت است. ابتدا اینکه، در ارتباط با برخی از محرمات ذکر شده، سخن 

ای طرح بی باشد بری مناستواند زمینهباشد و همین بیان میمفسده در موارد ممنوعه میآید، که حکایت از وجود میان می

ناول ، تجویز تبیر بهتری آن کمتر است. به تعی بیشتر با ارتکاب فعلی که مفسدهمبنای مشروعیت اضطرار با عنوان دفع مفسده

تی به مأکولا و جسمانی که جزء خواص ذاتی چنیناز موارد ممنوعه همچون خوردن گوشت خوک، تأثیری در حذف آثار وضعی 

 آید نخواهد داشت و حالت رجس و پلیدی آن باقی خواهد ماند. شمار می

اشد؛ بتر مییمای عظسدهنامید که تجویز استفاده از آن تنها از باب دفع مف« فاسد»توان در نتیجه، همچنین این موارد را می

ن از یه که سخآی پایانی به وجود آید. در همین ارتباط، برخی با استناد به جملهآنکه در ماهیت پلید آن تغییری بی

ذن بوده و ا خداوند در خصوص مضطر به میان آورده معتقدند، ملاک نهی و حرمت همچنان باقی« مهربانی»و « بخشندگی»

؛ میبدی، 1225، ص 3بی تا، ج  ؛ سید بن قطب،426، ص 1ه ق، ج  1417)طباطبایی، شارع تنها از باب تخفیف و رخصت است

 .(512، ص 3بی تا، ج 

 ی مائدهاز سوره 3ی ی شریفهآیه چهارم: آیه

در آن  گوید و در جهت تجویز ارتکاب حرامدر بخش آخر این آیه به صراحت از حالت ضرورت گرسنگی شدید سخن می

ه گناه متمایل ب کهکور ناگزیر گردند بدون آنکسانی که به هنگام گرسنگی به خوردن محرمات مذ»... فرماید: موقعیت می

 . (3(:5مائده ))«ها حلال است؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان استباشند خوردن آن برای آن

واز را موجب ج هاآن در آیه مذکور پس از برشمردن تعدادی از محرمات، خداوند به عنوان یک قاعده و کبرای کلی، اضطرار به

 بیان کرده است.  انجام و رفع حرمت

 ی نحلاز سوره 115ی ی شریفهآیه پنجم: آیه

پردازد که به خاطر یی بقره دارد، به تجویز اقدام مضطر در وضعیت اضطراری مسوره 173در این آیه که بیانی شبیه به آیه 

 کنیم.اختصار، تنها به بیان آن اکتفا می

ند، دا ذبح کنام غیر خنن تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که به خدا بر شما بندگا»فرماید: خداوند در این آیه می

نحل )«هربان استمزنده و آنکه قصد تجاوز و تعدّی نماید، البته خدا بسیار آمرحرام گردانید و اگر کسی مضطر و ناچار شود بی

(16:)115). 

 باشد:یریافت ممضطر در جهت کنار زدن آن قابل داز آیات ذکر شده، چند شرط اساسی برای خطر شکل گرفته و اقدام فرد 

؛ رفته باشدشکل گ نخستین شرطی که در آیات شریفه بیان شده، عبارت است از اینکه حالت اضطرار یا وضعیت اضطراری، باید

ص  ،1 جی تا )اردبیلی، بیعنی به کسی این احکام مترتب است که در یک حالت ناگزیری و ناچاری محض قرار گرفته باشد

 و به ناچار برای جلوگیری از اتلاف جان و یا مال اقدامی اضطراری انجام دهد. (174

ر و قید )غیصریح دتنداشتن قصد تعدّی و تجاوز نیز شرط دیگری است که خداوند برای تجویز حالت ضروری مقرر فرموده و با 

هت رفع جدام خود، ه در اقنتیجه دیگر این شرط این است کباغ( و )و لا عاد( این امتیاز را از متجاوز متعدّی سلب نموده است. 

 و به قدر رفع ضرورت اکتفا کند.  (174، ص 1)اردبیلی، بی تا ج حالت ضرورت نیز تعدی و تجاوز نکند

دهد که رهایی از حالت ضرورت باید تنها منحصر خداوند متعال نشان می« بخشاینده و مهربان بودن»و در نهایت، بیان وصف 

برای خوردن گوشت خوک، مردار یا خون مضطر »نافرمانی و ارتکاب فعل ممنوعه باشد؛ چرا که وقتی خداوند فرموده: در 
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؛ مقصود این است که حفظ حقوق یا منافع باید منحصر به ارتکاب افعال منع شده «هستید، خداوند بخشاینده و مهربان است

 ارتکاب حرام نباشد، موقعی برای استناد به اضطرار نخواهد بود.باشد و در صورتی که راه دیگری باشد که مشتمل بر 

 روایات -3-5-1-2

اد. اد قرار دورد استنمتوان بعنوان منبع تجویز حالت ضرورت ای که ذکر شد، روایات متعددی را نیز میعلاوه بر آیات شریفه

 باشد: یزیر م به آن اشاره شده، به قرار برخی از روایاتی که در متون اسلامی و هنگام طرح مباحث مرتبط با اضطرار

 روایت اوّل: حدیث رفع

ی الله اسلام صل ول پیامبرالسّلام از قباشد. امام صادق علیهترین دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار، حدیث رفع میمهم

ه باشد، روی اکرا نچه که ازطا، فراموشی، آاز امت من نه چیز برداشته شده است: خ»کنند که: گونه نقل میعلیه و آله و سلم این

فرینش تا آر امور داند، آنچه را که طاقت ندارد، آنچه مورد اضطرار است، حسادت، تفأل و وسواس فکری دآنچه را که نمی

 .(462، ص 2ه ق، ج  1407کلینی، )«هنگامی که بر زبان جاری نگردد

د ه در موارلت دارد کای اثبات اضطرار استدلال شده است. این جمله دلابر« آنچه مورد اضطرار است»ی در این حدیث به جمله

ن ر پور؛ حسی)جعفاندهدر تقدیر گرفت« رفع»شود و طبق بیان مشهور که مؤاخذه را برای اضطرار، تکلیف از انسان برداشته می

در حالت  ، هرگاه فردینیست. بنابراینای شود که در مورد افعال اضطراری، مؤاخذه، معنای عبارت این می(47، ص 1385زاده، 

 ای شود، مؤاخذه نخواهد شد.اضطراری ناچار به ارتکاب فعل ممنوعه

 حدیث رفع که وضع ی امتنانی دارد؛ چرادر خصوص رفع آثار در حدیث رفع گفته شده که: رفع مسئولیت در اثر اضطرار جنبه

و  تضمن منّتمز افعال ارو مفاد حدیث جز در مواردی که رفع اثر اینتوسط شارع به خاطر امتنان و گشایش بر بندگان است. از 

، که رفع تکلیف در ی موارد اضطرار. در نتیجه، در همه(98، ص 1383بیک، )عبداللهی علیگشایش بنا شد قابل استناد نیست

 شود.آن امتنانی باشد، تکلیف برداشته می

 السّلامروایت دوّم: روایت امام صادق علیه

ارع مقدس شاز سوی  السّلام ضمن حدیثی مفصّل، پس از بیان اینکه تمامی محرمات و واجباتاین روایت، امام صادق علیهدر 

ز دانست. ایمرساند، یمخداوند آنچه که به بندگان زیان »فرمایند: ها وجود دارد، میبراساس مصالح و مفاسدی است که در آن

ق،  ه 1409لی، حر عام)«تها را بر آنان حرام گردانیده و برای مضطر مباح نموده اسو آنها منع کرده این روی آنان را از آن

 در احکام و مفاسد السّلام ضمن تجویز اقدام در حالت ضرورت، به وجود مصالح. در این روایت نیز امام علیه(377، ص 16ج

ری ار و ناچانگام اضطربدیهی است که آن ویژگی در ه داند،ها میآوری آناشاره نموده و حکمت تحریم محرمات را ویژگی زیان

ضمن  ین وضعیتباشد. فرد در اتوان گفت که علت تجویز برای فرد مضطر جلوگیری از زیان بیشتر مینیز موجود است می

 ماند.ی بیشتر در امان میای با درجه کمتر، از مفسدهتحمل مفسده

 السّلامروایت سوّم: روایت امام رضا علیه

ز ایق تناول ت از طرالسّلام است، ایشان ضمن بیانی مفصل و تجویز اقدام در حالت ضرورر روایتی که منسوب به امام علیهد

مصالح  وود منافع ی حلال را وجهایی که در حالت عادی خوردن آن حرام است، علت مباح بودن دستهها و آشامیدنیخوردنی

وشت ن خون، گی دیگر همچوو قوت بدن خواهد شد و در مقابل علت تحریم دستهها دانسته که موجب قوام در این خوراکی

 .(254)ابن بابویه، بی تا، ص اندخوک و... را مضر بودن و فسادآور بودن آن دانسته



 فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری

 1400ستان تاب، 7 ، شماره مسوسال 

144 

 

-یز نمودهودی را تجز چنین مواااستفاده « مگر هنگام ضرورت...»... السّلام در این روایت و در حالتی استثنایی با بیان امام علیه

ر رفع آثار وضعی خوردن از سوره انعام، سخنی مبنی ب 145اند، ضمن اینکه در این روایت نیز همانند آیات شریفه از جمله آیه 

 شود. و آشامیدن آن مواد مشاهده نمی

 السّلامروایت چهارم: روایتی دیگر از امام صادق علیه

با حالت  ام مواجههضطر هنگمالسّلام در ارتباط با تکلیف از امام صادق علیه یکی دیگر از روایات مربوط به اضطرار، روایتی است

ر س او کافپها نخورد تا بمیرد، هرکس به خوردن مردار، خون و گوشت خوک مضطر گردد و از آن»ضرورت که فرمودند: 

ز ذکر ه دلیل اختصار اارد شده که بهای دیگری نیز و. در ارتباط با اضطرار روایت(345، ص 3ه ق، ج  1413ابن بابویه، )«است

 گردد.آن خودداری می

 اجماع -3-5-1-3

توان یمن جهت کثرت فتوای فقها در خصوص حالت اضطراری حکایت از پذیرش عمومی این قاعده در میان آنان دارد. از ای

ی عدهربوط به قامی یفهنار آیات شری موضوع اضطرار ادعای اجماع نمود. اما چنین اجماعی با وجود روایات فراوان در کدرباره

 باشد.اضطرار، اجماعی مدرکی بوده که قابل اعتنا نمی

 عقل -3-5-1-4

فظ حه منظور کند که ارتکاب حرام بای عقلی بوده و عقل حکم میارتکاب عمل خلاف قانون در شرایط اضطراری، قاعده

مقایسه  حرمات درمصلحت بزرگی است که ارتکاب بسیاری از متر، جایز بلکه لازم است. بعنوان مثال، حفظ جان مصلحت مهم

ر ترک بیا مضطر  وم گردد نماید. بنابراین هرگاه کسی به خاطر درمان و یا مانند آن ناچار به انجام حرابا ارزش جان کوچک می

 گردد.ابت میثی نیز ی ملازمه میان حکم عقل مستقل و شرع، حکم شرعواجب شود، به حکم عقل جایز است و به کمک قاعده

 ملاک حکم ند؛ چونککه، افزون بر جواز ارتکاب محرمات، ترک واجبات را نیز جایز میاین دلیل یک ویژگی دارد و آن این»

نقیح تصیت و یا لقای خصوها نسبت به ترک واجبات نیاز به ای دیگر که تعمیم آنعقل در هر دو مورد وجود دارد، برخلاف ادلّه

 .(168ه ش، ص  1376رحمانی، )«مناط داشت

 مبانی تجویز شرعی ارتکاب جرم در حالت ضرورت -3-5-2

و نواهی  ا اوامردو است که یکی مخالف بدر حالت ضرورت، شخص مضطر در اختیار بین دو امر، ناچار به انتخاب یک از آن

-تخابزینش و اناده به گد در این حالت با ارباشد. با وجود اینکه فرگذار و دیگری پذیرش آثار ناشی از وضعیت خاص میقانون

که یا  رار گرفتهنتخاب قورزد، اما به علت وجود فشاری که از درون یا بیرون بر او وارد شده، بر سر دوراهی اگری مبادرت می

ه و عل نهی شدفرتکاب کند به امقاومت نماید و متحمل ضرر شود و یا اینکه برای رهایی از مهلکه و خطری که او را تهدید می

برد، ه سرقت میی را بیا ترک فعل امر شده روی آورد. بعنوان مثال، شخصی که به علت گرسنگی برای نجات خود از نانوایی نان

وار چار دییا مأمورین اطفای حریق جهت خاموش کردن آتش و برای نجات ساکنین ساختمانی که طعمه حریق شده، به نا

تار نتیجه رف م بوده واید، این موارد از مصادیق اضطرار و حالت ضرورت و نیز اجرای قانون اهنمی دیگری را تخریب میخانه

 باشد.آنان نوعی مخالفت ظاهری با قانون می

طور صریح در خصوص مبنای تجویز حالت ضرورت سخنی به میان نیامده؛ اما از خلال اگرچه در عبارات و متون اسلامی به»

شود که، پایه و اساس تجویز در حالت ضرورت، بعنوان یک ترخیص گونه برداشت مین اسلامی اینمباحث فقها و اندیشمندا

اند. چنانکه مرحوم صاحب جواهر پس از بیان تعریف شرعی را نفی عسر و حرج و همچنین نوعی تساهل و تسامح دانسته
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 «باشد...گیری و تسامح میضرار، نفی حرج و آسانمصادر قاعده اضطرار، نفی ضرر و »کند: اضطرار و بیان منابع آن اضافه می

ای عظیم است، . بر این اساس در هر موقعیت دشواری که نتیجه آن ضرری قابل توجه و مفسده(425، ص 36)نجفی، بی تا، ج 

 ید.نماگونه را نداشته و ضمن ترخیصی شرعی، هرگونه سختی و حرج را نفی میشریعت از انسان انتظار برخوردی قهرمان

ت عه در حالل ممنودر کنار نفی عسر و حرج و در تکمیل آن، از تساهل و تسامح بعنوان مبنای دیگری جهت تجویز ارتکاب عم

یکدیگر  گرفتن بر و به معنای آسان گرفتن، به نرمی رفتار کردن، سهل« سهل»آید. تساهل از ریشه ضرورت سخن به میان می

زرگواری با گذشت و بو به معنای مدارا کردن، فروگذار نمودن و کوتاه آمدن « سمح»ه انگاری است. تسامح نیز از ریشو سهل

است که فرد  . بنابراین، تسامح و تساهل در جایی(1078، ص 1؛ معین، بی تا، ج 668، ص 12ه ش، ج  1377)دهخدا، است

ت؛ ن قرار اسبه همی رد مضطر نیز موضوعکند. در ارتباط با فبرخلاف میل باطنی خود، رفتار و یا عقاید دیگری را تحمل می

رتکاب فعل ی ازهیعنی با وجود اینکه رفتار وی مطلوب شارع نیست، اما به جهت تخفیف و در نظر گرفتن شرایط مضطر، اجا

 نهی شده به او داده شده است.

ساهل از تامح و ن نوعی تستوان نفی عسر و حرج و همچنیبنابر آنچه که گفته شد، مبنای تجویز شرعی حالت ضرورت را می»

س راری اساو شرایط دشوار او در شرایط اضط« فرد مضطر»سوی شارع مقدس دانست. طبق چنین دیدگاهی، در نظر گرفتن 

یعت ن بینش شرنابرایبتجویز را تشکیل خواهد داد، نه مقایسه آثاری که ممکن است در نتیجه اقدام یا عدم اقدام حاصل آید. 

ه ش،  1390شمس ناتری، )«و مبتنی بر شرایط فردی است نه بینشی عینی مطابق با واقعیات خارجیدر این خصوص، ذهنی 

 . (86ص 

 مقایسه مبنایی حالت ضرورت و اكراه -3-6

قدامی ادام فرد، آن، اق توان با نهاد دیگر حقوق جزا، یعنی اکراه، که بر اساسنهاد حقوقی حالت ضرورت را از جهات مختلف می

 برخلاف خواست درونی اوست مقایسه نمود. 

هاد با این ن نایی آنشود، شناختی اجمالی از نهاد مشابه اضطرار و سپس ارزیابی ارتباط مبآنچه که در این قسمت بررسی می

 باشد.حقوقی می

 ضرورت و اكراه مقایسه حالت -3-6-1

ند چمل را در ین دو عاباشد. تشابه میان اها و شرایط مشابه و از چند جهت متفاوت با اکراه میحالت ضرورت در برخی ویژگی

 :(93ه ش، ص  1390)شمس ناتری، مورد باید جستجو کرد

هدیدی که قدام، تادر صورت عدم نخست اینکه، هم در اضطرار و هم در اکراه، مضطر و مکرَه در معرض تهدید قرار گرفته و 

 شود. و عامل مید های مورد حمایت در اینها به عمل آمده، فعلیت یافته و موجب زیان نسبت به یکی از موضوععلیه آن

، به گیردر میسد قرادوم اینکه، هم در اکراه و هم در اضطرار، پس از تحقق تهدید، فرد در موضع ناچاری و دفع افسد به فا

عواقب  ن دادن بهتزیر از ی که برای کنار زدن تهدید، راهی جز ارتکاب فعل مجرمانه وجود ندارد و در غیر این صورت، ناگاگونه

 باشد که فساد آن بیشتر است. ناشی از تهدید می

توجه  انعیجه، مسوم، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه و سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی هستند و در نت»

 . (95ه ق، ص 1406محقق داماد، )«شوندمسئولیت کیفری می

هر دو عامل اکراه و »اند که آن عبارت است از اینکه: دانان اسلامی، عامل تشابه چهارمی را هم مطرح کردهبرخی از حقوق

عامل، امور کیفری باشد، ؛ اگر منظور این  (95ه ق، ص 1406محقق داماد، )«اضطرار موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند
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کند؛ بلکه ممکن است صحیح باشد؛ چرا که شخص مضطر به ارتکاب جرم و عمل حرام از روی رضا و طیب خاطر مبادرت نمی

شود، اما اگر منظور نویسنده اضطرار در امور کیفری باشد، رغم میل باطنی وادار به ارتکاب حرام میدر حالت ضرورت خاص علی

اشد، مسأله متفاوت خواهد بود؛ چرا که در اضطرار مدنی، برخلاف رفتار اکراهی، شخص با طیب خاطر و رضا و تواند صحیح بمی

 دهد. تر عمل حقوقی را انجام میبرای تحصیل مصلحت اولی یا دفع شر مهم

 هستند: ابل اشارهح ذیل قها میان این دو نهاد حقوق کیفری به شربا وجود اشتراکات فراوان میان اضطرار و اکراه، برخی تفاوت

 باشد. تهدید گیری تهدید و خطر در این دو عامل مینخستین تفاوت اضطرار و اکراه در منشاء شکل

او را  ور گذاشته رَه تأثیای که فردی دیگر بر اراده آزاد فرد مکگرفته در اکراه، ناشی از یک عامل انسانی است؛ به گونهشکل

ر درونی از یک ام که در اضطرار، خطر شکل گرفته، ناشینماید. درحالیر به ارتکاب جرم میاش وادابرخلاف خواست درونی

 .(172، ص 1)اردبیلی، بی تا، ج باشدهمانند گرسنگی و تشنگی و یا یک عامل بیرونی همچون قوه قهریه می

که رحالیجه است، داً مواه با آن مستقیمدوم، تفاوت در انگیزه وداعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکرَ

 در اضطرار، رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده؛ خواه منشاء درونی باشد یا بیرونی.

دهنده دصلی پیونتوان نقطه مشترک و عامل اتر و دفع مفسده و ضرر بیشتر را میبا این وجود، حفظ مصلحت و منفعت مهم

سی ننده و اساکعیینتحیث مبنا دانست که بعنوان غایت تشریع و تجویز، در هر دو عامل، نقش  میان دفاع اضطرار و اکراه از

ظ جان، چون حفدارد. در مباحث شرعی نیز گاه، برای تجویز اقدام در یک حالت اکراهی و در جهت حفظ یک مصلحت مهم هم

ف تجویز، امل در هدعی مبنای مشترک این دو کنندهتوان گفت که چنین استنادی بیانبه منابع اضطرار استناد شده است. می

 باشد.تر مییعنی حفظ مصلحت مهم

 دفاع مشروع، اركان، ادلّه و مبانی -4

د م و حق خورا لاز های مختلف تاریخ به هنگام روبرو شدن با تجاوز، برای حفظ حیات و دارایی خود، دفاعانسان در دوران

ات تاریخ حی آن با است؛ چرا که چنین واکنشی از سرشت انسان سرچشمه گرفته و تاریخ دانسته و اقدام به دفع تجاوز نموده

یعنی دفاع  نهاد، بشری بر روی کره خاکی پیوند خورده است. همین ویژگی سبب شده تا پس از حاکمیت قانون در جوامع، این

 ترین مسائل حقوق جزا محسوب گردد.از خود، یکی از کهن

-ختلافاردازان پیرش اصل دفاع به عنوان یک اقدام مجاز، در خصوص مبنای مشروعیت آن میان نظریهرغم اجماع بر پذعلی

 ین دفاع وت وی حنظرهایی وجود دارد. برخی از دانشمندان درپی تبیین مشروعیت دفاع با در نظر گرفتن فرد مدافع، وضعی

م ومی به ناعامل س متجاوز و گروهی نیز با دخالت دادنحقوق مورد حمایت وی، بوده و برخی دیگر از طریق تأکید بر اقدام 

 سازند. جامعه، اقدام مدافع را موجه می

دفاع  صوص مبنایخده در شدر این گفتار، پس از شناخت و تبیین موضوع و ارکان دفاع مشروع، به ارزیابی ادلّه و نظریات ارائه 

 مشروع خواهیم پرداخت.

 تعریف دفاع مشروع -4-1

ی دفاع چنین آمده است: دفاع یعنی موج بزرگ از ع مشروع از دو کلمه تشکیل شده: دفاع و مشروع. در معنای واژهی دفاواژه

ه ش،  1377)دهخدا، دریا، چیز عظیم و بزرگ که مانند خودش را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است

ه است. از جمله معانی شرع عبارتند از: دین و مذهب، راست و ی شرع، مشتق شد. کلمه مشروع نیز از ماده(23، ص 7ج 
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)ابن منظور، آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند بر ما

 .(2238، ص 1بی تا، ج 

ی مورد هاموضوع ایط، ذکرارائه نشده و تنها به بیان شرگذار، تعریفی در ارتباط با مفهوم اصطلاحی دفاع مشروع از سوی قانون

ه شخص به اند کهای دانستدانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانهحمایت و احکام آن اکتفا شده است. برخی از حقوق

اعطائی از سوی ی . در برخی نوشتارها، دفاع مشروع به حق(29)عطار، بی تا، ص نمایدی آن، جرمی دیگر را دفع میواسطه

کلیف در جهت حمایت تو گروهی دیگر نیز آن را به مثابه یک  (29)عطار، بی تا، ص گذار در جهت دفع تجاوز تعریف شدهقانون

 .(473، ص 1)عوده، بی تا، ج انداز نفس خود یا دیگری قلمداد نموده

است، و  فاع مشروعده بخشی از حقیقت موضوع دکنننظرها که هریک تنها بیانهای ارائه شده از سوی صاحببا بررسی تعریف

 نمود: توان تعریف زیر را پیشنهاد در نظر گرفتن شرایط و ارکان مقرر در قانون، می

ی نه، تجاوزر مجرماتواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهدفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می»

فاع شرایطی د اده، باده نفس، آزادی، عرض، ناموس و مال آن شخص یا دیگری را مورد تهدید قرار الوقوع یا بالفعل را کقریب

 .(106ه ش، ص  1390شمس ناتری، )«نماید

مواجه « انارک»و « موضوع»آید، در دفاع مشروع با دو بخش حمایتی و ساختاری تحت عنوان همانگونه که از این تعریف برمی

تار ده و ساخشهایی است که در اعمال یک دفاع موفق از آن حمایت دفاع مشروع، شامل موضوعخواهیم بود. بخش حمایتی 

 توان دو رکن دفاع و تجاوز دانست.دفاع مشروع را می

 اركان دفاع مشروع -4-2

حمله  استای دفعرفع در چنانچه فرایند دفاع مشروع را یک کنش از سوی متجاوز و متقابلاً اقدام دفاعی را واکنشی از سوی مدا

قوق مورد حکی از یی آن نقض بدانیم، در این صورت در دفاع مشروع با دو رکن اساسی روبرو خواهیم شد؛ رکن اول که نتیجه

د و از آن گذاری میشود و رکن دوم صیانت از حق است که اثری دفعی بر جامی« تجاوز»حمایت قانون است و از آن تعبیر به 

 د. برای اینکه اقدام مدافع مشروع تلقی گردد، شویاد می« دفاع»به 

امل خطر ه انسان عکر مواردی دکنند، اما فقها طور معمول از اقدام تجاوزکارانه به خطر، تعرض، یا تجاوز تعبیر میدانان بهحقوق

 .(180تا، ص  ری، بیق)باکنندباشد، از واژه هجوم و در مواردی که عامل خطر حیوان باشد، بیشتر از واژه صیال استفاده می

طی، یزی، تخچعفو کردن گناه کسی، چشم پوشیدن و اغماض کردن، از حد درگذشتن، بگذشتن از »تجاوز در لغت به معنای 

وج از یکی از خر»و در اصطلاح نیز ( 5631، ص 4ه ش، ج 1377دهخدا، )«تعدی و بیرون شدن از حد و حق و عدل آمده است

سارت خاخذ که طبعاً باعث مجازات )اعم از مجازات انتظامی و غیر آن( یا سبب  مقررات جاری کشور از روی قصد

ست از هر امعنا می دهد و به صورت خاص، تجاوز در دفاع مشروع، عبارت  (139ه ش، ص  1376جعفری لنگرودی، )«گردد

 ست.رفته اگحمایت قرار گونه اقدام بر ضد دیگری که نتیجه آن نقض یکی از حقوقی شود که از سوی قانون گذار مورد 

 رای اینکهبباشد و  ی آن تهدیدی بر ضد یکی از حقوق فردتوان تجاوز گفت، هرچند که نتیجهبدون تردید به هر اقدامی نمی

 عنوان تجاوز به رفتاری تعلق گیرد، وجود شرایط و اوصافی لازم است از جمله اینکه: 

 ـ غیر قانونی بودن تجاوز.1

 علی بودن تجاوز.الوقوع یا فـ قریب2

 ـ واقعی بودن تهدید.3
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 ـ انسان بودن عامل تهدید.4

 ـ دفاع و شرایط آن 2ـ2

 واهد بود.عرض آن خمی حق دفاع و واکنش از سوی فرد در گیری تجاوز با شرایط و اوصافی که مذکور افتاد، ایجادکنندهشکل

و شرط  قیدبی است، اقدام دفاعی نیز اقدامی مطلق وهمانگونه که برای اطلاق تجاوز به یک عمل وجود خصوصیاتی لازم 

 نخواهد بود و مدافع برای دفع تجاوز مجاز به هر اقدامی نیست.

 برای ایجاد یک توازن منطقی بین تجاوز شکل گرفته و واکنشی که فرد برای حفظ حقوق خود صورت 

هاجم به تت از خطر رفدفع تجاوز و عدم امکان برونی نخست، احراز ضرورت اقدام دفاعی بعنوان تنها راه دهد، در وهلهمی

 مشروع به طلاق دفاعآید. در نتیجه برای ادو ضروری به نظر میی دوم، وجود تناسب بین آنطریقی غیر مجرمانه و در وهله

 یک عمل، وجود دو شرط ضرورت دفاع و تناسب بین دفاع و تجاوز الزامی است. 

 آثار دفاع مشروع -4-3

ل دافع متحمن، فرد می جرم شناخته شده که با تحقق شرایط آکنندهکلی، دفاع مشروع بعنوان یکی از موارد توجیه طبق اصول

عناوینی  ، مشمولگذار پاسخ دفعی فرد به تهاجم را که در شرایط عادی ممکنمجازاتی نخواهد شد. در چنین حالتی، قانون

مجازات  وسئولیت ممجرمانه شناخته و تبرئه خواهد شد. بنابراین، عدم همچون ضرب و جرح و یا حتی قتل شود، فاقد عنوان 

شته و جرمانه دااهری مظفرد مدافع در وضعیت دفاع از خود، ناشی از زوال وصف قانونی بوده که با تحقق آن، واکنش فرد، تنها 

طلاق رمانه اپذیرد، عمل مجاز حیث قانون، بر چنین واکنشی که در مقام تحقق یک حق و یا انجام یک تکلیف صورت می

 نخواهد شد.

که نیست؛ بل ی کافیی وبا این حال، تحقق حالت دفاع مشروع و ثبوت آن نزد مدافع، به تنهایی برای سقوط مسئولیت از عهده

شود، نت ـ ثابعلیه مدافی دعوی عدر صورت اقامه باید وجود حالت دفاع مشروع را اثبات کند و تا زمانی که وجود حالت دفاع ـ

ت و هاسحرمت خون . علاوه بر این، اصل،(223)عطار، بی تا، ص مسئولیت کامل دارد؛ زیرا قضاوت و داوری برحسب ظاهر است

ده و در زهاجم سر می شود. بنابراین، مدافع مدعی است که خطر از ناحیهکند، مدعی شمرده میکسی که برخلاف اصل ادعا می

 است. ی دلیلتحقق یافته و این ادعایی است که برای اثبات آن نیاز به اقامهنتیجه، حق دفع مهاجم برای او 

گذار به یابد. قانوناز سوی دیگر، دفاع مشروع نیز همانند سایر نهادهای حقوقی، نیازمند شرایطی است که بدون آن تحقق نمی

شده تا نشان دهد که صرف ادعای دفاع ی متهم )مدافع ظاهری( گذاشته ها به عهدهکند که اثبات آنشرایطی تصریح می

شود، اما سؤالی که ممکن مشروع برای ثبوت آن کافی نیست. گرچه با اثبات دفاع مشروع، فرد از مسئولیت کیفری مبرا می

ل ی فعاست در اینجا پیش آید این است که، با استناد ضرر و زیان احتمالی به مدافع، آیا وی در قبال چنین زیانی که در نتیجه

توان گفت که ی اقدام میدر مقررات شرعی با استناد به قاعده باشد یا خیرآورد، مسئول جبران میدفاعی به متجاوز وارد می

باشد؛ چرا که براساس مفاد این قاعده، هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را مدافع معاف از جبران ضرر و زیان وارده می

ی زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد توسط دیگران به او گردد، واردکنندهانجام دهد که موجب ورود زیان 

اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن ی زیان را مستند به اقدام دانستهبود. فقها عدم مسئولیت واردکننده

ای است که قاعده« احترام»ی برای اجرای قاعدهدر این معنا مانعی است « اقدام»حرمت مال خود شده است. در حقیقت 

برای حمایت شرع از صاحبان اموال و تردیدی نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد 

حمایت شرع قرار نخواهد گرفت. در حقیقت شخص مهاجم با اقدام خود مبنی بر تجاوز به حریم و مال دیگران، حرمت جان و 
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ای برساند، مال یا د را از بین برده و اگر مدافع در مقام دفاع از خود )براساس رعایت اسهل و ایسر( به مهاجم صدمهمال خو

خون وی )مهاجم( هدر است، اما ناگفته پیداست که قاعده اقدام، تنها قادر به رفع مسئولیت مدنی از بخشی تجاوزات است؛ آن 

و آگاهی کافی برخوردار است و در خصوص اقدامات مهاجم کودک یا مجنون قادر به  دسته از تجاوزاتی که فاعل آن از ادراک

 (221ه ق، ص  1406؛ محقق داماد، 571، ص 3ه ق، ج  1417حلّی، )باشد. توجیه نمی

 وبق شرایط دافع طدر مقررات شرعی، فقها معتقدند در وضعیت دفاع مشروع، جان و مال مهاجم هدر است در نتیجه، چنانچه م

کن اینکه مم شروع بامگونه مسئولیتی نخواهد داشت. از سوی دیگر، دفاع ضوابطی که برای دفاع مقرر شده، اقدام نماید، هیچ

د، شمرنیاست موجب زیان به مهاجم شود، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص داده و همگی آن را مباح م

 آورد.مسئولیتی به بار نمی

سارت بدنی یا خکسی که در مقام دفاع مشروع موجب »خود مقرر داشته:  15نیز در ماده  1339ی مصوب قانون مسئولیت مدن

با «. ع باشدمالی شخص متعدّی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفا

 د.خواهد شمهاجم گردد، موجب ضمان مدافع ناین حساب، چنانچه اقدام مدافع در راستای دفاع سبب ورود خسارتی به 

 ادلّه و مبانی دفاع مشروع -4-4

 هاد حقوقینلف این های مختدانان اسلامی در مباحث خود، موضوع دفاع مشروع را به بحث گذاشته و از این رهگذر جنبهحقوق

ر معرض داکنش فرد فته و واع مشروع قرار گراند. در منابع اسلامی، آیات و روایات فراونی مستند دفرا مورد مطالعه قرار داده

 داند؛ که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.تهدید را مجاز می

 ادلّه دفاع مشروع -4-4-1

ه مقابله به شده تا زه داددر قرآن کریم آیاتی بر تجویز مقابله در برابر تعدی وجود دارد که براساس آن به فرد مورد تعرض اجا

ر به فرد د داخته ومناسب به فرد متعدی دهد. در کنار آن، روایات متعددی نیز به موضوع دفاع مشروع پربرخاسته و پاسخی 

ر زیر د، به قراحساب آی تواند مستند دفاع مشروع بهی دفع داده شده است. برخی از آیات و روایاتی که میمعرض تهدید، اجازه

 باشند:می

  آیات -4-4-1-1

: (194(:2)بقره )فرمایدباشد که خداوند میی بقره میاز سوره 194ی ی شریفهمرتبط با موضوع، آیه یآیه اوّل: نخستین آیه

و اند آن بر رد، همانکطور کلی( هرکس به شما تجاوز ها )قابل( قصاص است و )بهماه حرام در برابر ماه حرام و تمام حرام»

 . «و بدانید که خدا با پرهیزگاران است روی ننمایید(تعدّی کنید و از خدا بپرهیزید )و زیاده

ی حج و م جهت اداه و سلچنانچه در تفاسیر آمده است، سبب نزول آیه مذکور این بود که چون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آل

جرجانی، )ندارد شومکه و عمره در حدیبیه توقف فرمودند، کفار مکه به آن حضرت در مقام مقاتله برآمدند و اجازه ندادند که به

. را داشتند لگیری مسلمینهای حرام جایز نیست و از این طریق، قصد غافدانستند که مقاتله در ماه. کفار می(8، ص 2بی تا، ج 

ر ماه که کفار د چنانمدر چنین موقعیتی، خداوند متعال اجازه فرمود تا آن حضرت در ماه حرام با کفار مکه مقاتله نماید، ه

 ند.حرام مقاتله کرد

های حرام را به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و ی جنگ در ماهها که اجازهشکنی است به آندر واقع پاسخ دندان»چنین تجویزی 

-ـ در برابر کسانی است که آن را محترم میحرم امن الهی گرفتند. یعنی احترام ماه حرام، یا سرزمین مکه ـآله و سلم ایراد می

ها وارد پیکار گذارند، رعایت آن لازم نیست و مسلمانان حق دارند با آنبرابر کسانی که احترام آن را زیر پا میشمردند، ولی در 
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شوند و این در واقع یک نوع قصاص است، تا دیگر مشرکان به فکر سوء استفاده از احترام ماه حرام یا سرزمین محترم مکه 

فرماید: هرکس به شما شود، اشاره کرده، میل موضوع مورد بحث نیز مینیفتند. سپس به یک دستور کلی و عمومی که شام

مکارم )«روی ننمایید( و بدانید خدا با پرهیزکاران استتجاوز کند، به مانند آن بر او تجاوز کنید، ولی از خدا بپرهیزید )و زیاده

شود که در مقابل متعدّی به پا داده می. براساس این دستور عمومی، به هر فردی اجازه (33، ص 2ه ش، ج  1374شیرازی، 

نیز برای رعایت مماثلت است وگرنه اعتداء دوم در حقیقت « بر او تعدی کنید»تعبیر به »خیزد و از خود واکنش نشان دهد. 

 . (282، ص 1درویش، بی تا، ج )«اعتداء نیست؛ بلکه جزاء اعتداء است

ت که در این آیه ی شوری دانسی مبارکهاز سوره 40ی توان آیها میآیه دوّم: دومین آیه در خصوص موضوع دفاع مشروع ر

ا ظالمان ر ؛ خداوندکیفر بدی، مجازاتی است همانند آن و هرکس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست»فرماید: خداوند می

 . (40(:42شوری ))«دوست ندارد

ی اسطهاست به و و نه کم. اطلاق سیئه بر جزا با آنکه حسنجزای بدی، بدی است مانند آن نه زیاده »ی شریفه، طبق آیه

نیا مورد سرزنش دانتقام از ستمگر، حقّ مشروع انسان است که نه در »و  (57، ص 4شریف لاهیجی، بی تا، ج )«مشاکله است

که در جریان اینگیری باشد و یا ؛ حال ممکن است ستم در حال شکل(418، ص 10قرائتی، بی تا، ج )«است و نه در آخرت

 باشد. باشد. در هر دو حالت، فرد مجاز به مقابله و دفع ستمگر می

ن کند ممکیقاومت مای جوانب منفی وجود دارد، در همان حال که آدمی در برابر ستمگر مبا این وجود، در نفس انسان پاره

که مؤمنان ومت و ایندر مقا رو، قرآن به ضرورت تقویاست خود، از او ستمگرتر شده و از حدود مقابله پا را فراتر گذارد. از این

بند به عفو راهی بیا ووانند در جهاد خود با ستم و ستمگران از حدود خدا تجاوز نکنند، تأکید کرده و حتی آنان را تا آنجا که بت

 خواند.و اصلاح فرامی

-ییار مهم مخدا بس ن تأکید بر همانندی از جانبکه همانند باشد و ایپس مقابله، مشروع و در عین حال محدود است به این

 کند؛ از لرزاند و از حد عقلانی خارج میها نفس بشری را میالعملباشد؛ زیرا عکس

 ند، که اینزنند آن میبینی، ده ضربه هماخواهی و بزرگگیری و برتریی برای تسکین دل و انتقامرو در برابر یک ضربهاین

 .(372، ص 12، ج 1380)گروه مترجمان، ه کلی رد شده استمعامله در کتاب خدا ب

ادامه  از آن در ه برخیکدر کنار آیات ذکر شده، روایات فراوانی نیز در مقام مشروعیت دفاع از خود مورد استناد قرار گرفته 

 خواهد آمد.

 روایات -4-4-1-2

ال، فرد آبرو و م وان، عرض ی دین، جکنندهبا مهاجم تهدید السّلام ضمن تجویز مقابله و مقاتلهروایات وارده از معصومین علیهم

؛ 103، ص 4ه ق، ج  1413)ابن بابویه، اندمدافع را در صورتی که در جریان دفاع جان خود را فدا نماید، شهید معرفی نموده

ز قرار تهدید به تجاو مورد . همچنین در روایات دیگر، زنانی که از سوی بیگانه(98، ص 5؛ بی تا، ج 90ه ق، ص  1400میانجی، 

شده و خون  دفع داده ، اجازهاند و یا افرادی که حریم خصوصی آنان مورد تهدید به نگاه و اطلاع یافتن از عورات قرار داردگرفته

 . (379، ص 3؛ نجم الدین حلیّ، بی تا، ج 300، ص 27ه ق، ج  1413)سبزواری، اندچنین متعرضی را هدر دانسته

ه فرد در معرض تهدید اجازه داده شده است تا ضمن مقابله با تهدید، مهاجم را از خود دفع نموده و از حق مورد در روایات، ب

تهدید که حسب مورد ممکن است دین، جان، عرض و آبرو و یا مال است صیانت کند و اگر چنین اقدامی منجر به کشتن 
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بنابراین، با استناد به آیات و روایات مرتبط با دفاع نخواهد بود.  ی مدافعمهاجم شود، خون مهاجم هدر و هیچ ضمانی بر عهده

 باشد.مشروع که به برخی از آن اشاره شد، حق دفاع ثابت و فرد مدافع مجاز به اقدام و دفع تهدید می

 مبانی دفاع مشروع -4-4-2

 بندی کلی قابل دستههای مختلفی ارائه شده که در سه رویکرد در ارتباط با مبانی تجویز دفاع، نظریه

  ـ رویکردهای ناظر به فعل مهاجم وـ رویکردهای ناظر به عمل دفاعی بباشند؛ که عبارتند از: الفمی

عل ت را بر فمشروعی ـ رویکردهای ناظر به دفاع و اجتماع. نظر گروهی معطوف به فعل دفاعی است و کسانی متقابلاً، اساسج

ری، )شمس ناتندارآمدههم با در نظر گرفتن عنصری به نام اجتماع، درپی تبیین مشروعیت ب اند و دسته سوممتجاوز قرار داده

 .(133ه ش، ص  1390

 دهیم:باشد را مورد بررسی قرار میها را که دیدگاه مختار نیز میاکنون یکی از آن نظریه

ی ر زمینهی جامع دائه یک نظریهبرای ار و مقتضیات آن (545، ص 3ه ق، ج  1410)ابن ادریس، نظریه کرامت انسانی

قوق ض به حمشروعیت دفاع، لازم است همه اطراف آن از جمله مدافع که انسانی است صاحب حق و متجاوز که درپی تعر

دیگران  حق که دیگری است، در نظر گرفته شود. در این زمینه، نگاه دین مبین اسلام به انسان بعنوان یک موجود صاحب

 اشد.بتواند نگاه فراگیری حقوق او هستند و همچنین منع افراد از تعدی به حقوق دیگران میمکلف به رعایت 

که انسان  روز آنی بشریت است و هر انسانی ااز دیدگاه اسلام، انسان موجودی است صاحب کرامت که این ویژگی در نتیجه

بل ن )در مقان شمول آتوان یافت؛ اما نوع جهاسان میباشد. اگرچه در دین اسلام دو نوع کرامت برای اناست صاحب کرامت می

 آن هبکرامت ذاتی  شود.ها مشترک است و از آن به کرامت ذاتی یاد میکرامت اکتسابی( صفتی ذاتی بوده و میان همه انسان

به  ختیار خودبا ا ی کهطور فطری و یکسان از آن برخوردارند و مادامها بهشود که تمام انساننوع حیثیت و شرافتی گفته می

 ی، بی تا،)جعفردجهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارن

 .(279ص 

ق حبرو و یا رف و آشلازمه کرامت و حیثیت انسان، مصون ماندن از هر نوع تعرض ناروا در حیات انسان، حریم خصوصی افراد، 

 امت انسانرفتن کرباشد. اگرچه ارزش این موضوعات متفاوت است؛ اما تعرض به هریک، حکایت از نادیده گن میمالکیت انسا

دانه زندگی دارند آزا اند و حقها آزاد آفریده شدهباشد؛ چرا که از نظر اسلام، همه انسانناپذیری ناروا میدر اصل آزادی و تعرض

عنوان  تنها بههسانی نتجاوز به آن جرم داشته و مجازات دارد. احترام به کرامت ان کنند و زندگی هرکس از تعرض مصون است و

یثیت را حکرامت و  ها باید اینهمه انسان»دهد و به گفته کانت: باشد؛ بلکه اساس سایر حقوق را نیز تشکیل مییک حق می

-یرحیم)«زندبپرهی لف ببینند و از تعرض به آنبرای همدیگر به عنوان یک حق محترم بشناسند و خود را در برابر آن حق مک

 . (150ه ش، ص  1394نژاد، 

 اپذیری اونصل تعرضی ناروا که به ا، محق خواهد بود که هر نوع حملهبر همین اساس، مدافع در جهت حمایت از کرامت خود

 هد شد.قید خواایجاب نماید م کند را از خود دفع نماید و این دفع به قید ضرورت و تا آنجا که تهدیدخدشه وارد می

 وس انسانی برای نف توان در مبنای کرامت انسان یافت که به جهت احترامی کهترین و رساترین مبنا را میدر نتیجه، کامل

اده جازه را دا، این متعلقات آن قائل است، به فردی که جان، تن، آزادی، عرض و یا ناموسش در معرض تهدید جدی قرار گرفته

 تا از آن دفاع نماید. 

 عسر و حرج بند پنجم: رابطه حالت ضرورت و دفاع مشروع با قاعده نفی
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صادیق ست؛ بلکه مرا بطور مستقل به رسمیت نشناخته ا« نفی عسر و حرج»گذار کیفری ایران، قاعده رسد قانونبه نظر می

ی و س از بررس. لذا پگذار را باید در ذیل عناوینی از قبیل: حالت ضرورت و دفاع مشروع و... جستجو کردمورد پذیرش قانون

 عنایت به ت؛ لکن باتصریح نشده اس« عسر و حرج»اسلامی، در هیچ یک از مواد مربوطه، به کلمه دقت در مواد قانون مجازات 

ت، گرفته اس ن قرارآمفهوم مخالف بعضی از مواد همان قانون، حکم ثانویه در شرایط عسر و حرجی که فاعل به ظاهر مجرم در 

 گردد.از مفهوم مواد قانونی مستفاد می

 رار گرفتنقه لحاظ دفع یا رفع خطر و تهاجم و برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری، ضرورتاً و بممکن است انسان در جهت 

ت، الت ضرورحای مثل ضرب و جرح و یا حتی قتل شود  و یا در ، مرکتب  عمل مجرمانه«عسر و حرج»در اوضاع و شرایط 

سر و نفی ع»ب مرتکب، در مقام ضرورت و از باای مثل سرقت، سقط جنین و... شود که تحت شرایطی، مرتکب عمل مجرمانه

د و در بره سر میب« عسر و حرج»باشد. بنابراین در شرایطی که متهم در وضعیت نمی ، در شریعت اسلام مستوجب کیفر «حرج

و عسر  نفی»قهی شود، مطابق قاعده فای را مرتکب میحالت ضرورت و دفاع مشروع واقع شده است و عمل به ظاهر مجرمانه

افع ء عوامل ررایط، جزگردد؛ زیرا حالت ضرورت و دفاع مشروع را در این شو مواد موضوعه، از تعقیب و مجازات معاف می« حرج

 دانند. مسئولیت کیفری می

ند. لذا دانمی دانان در تحقق قصد مجرمانه، وجود دو نوع سوء نیت؛ یعنی سوء نیت عام و سوء نیت خاص را ضروریحقوق

 فعل او رافع شود، چون فاقد عنصر سوء نیت است،مرتکب رفتاری به ظاهر مجرمانه می« عسر و حرج»ر شرایط فردی که د

ه به مل مجرمانعشود. بنابراین کسی که در راستای انجام می مسئولیت کیفری است و عمل او از عوامل موجهه جرم تلقی 

دق صانه بر او شود، عنوان مجرمای میتکب رفتار مجرمانهمر« عسر و حرج»هنگام حالت ضرورت و دفاع مشروع در شرایط 

  معرض خطر س او درکند؛ زیرا فاقد عنصر معنوی و سوء نیت خاص است. مثلًا کسی که از باب دفاع مشروع، مال یا نامونمی

ه لحاظ بیا چنانچه  وشود ضرب و جرح و یا حتی قتل مهاجم یا مهاجمین میگرفته است و مرتکب قریب الوقوع و تهاجم قرار 

 خمر، زنا قت، شربای از قبیل: سررفع گرسنگی و تشنگی و برای حفظ جان خود، از باب حالت ضرورت، مرتکب رفتار مجرمانه

م محسوب ار او جررفت« نفی عسر و حرج»و... شود، چون فاقد عنصر معنوی و سوء نیت خاص است، مضافا از باب قاعده فقهی 

 شود.نمی

 نتیجه گیری

ز دیر اقه تشیع، ی در فاز مجموع آنچه که گفته شد، نتایج زیر قابل بررسی است. قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یکی از مبان

ز قواعد ی اکاین قاعده ی فقها در طول چندین قرن فقاهت به بررسی مبانی و ادله این قاعده پرداخته اند. باز مطرح بوده است و

ت . ه جاری اسبواب فقباشد و کاربرد آن محدود ابواب خاصی در فقه نمی باشد؛ بلکه در تمامی اکاربردی در اندیشه تشیع می 

، عدر این موضو باشد. مصادیق آن را می توان در تماملی ابوبا شناسایی کرد که یکی از مهم ترین آنها موضوع دفاع مشروع می

عنوان  ردی تحتفمسلمان قرار داده است زمانی که چنین علی رغم اهمیتی که خداوند متعال برای نفس، اعضا و اموال یک 

حرج،  ونفی عسر  قاعده مهاجم قرار گرفته و دیگری در مقام دفاع قرار گیرد، خون یا اموال وی احترام نداشته و با عنایت به

ده و در انجام دا تضی رامدافع می تواند برای دفاع از حقوق خود، در مقام دفاع بر آمده و با رعایت شرایط دفاع، اقدامات مق

 نهایت از هر گونه تعرض مصون بماند.



 فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری

 1400ستان تاب، 7 ، شماره مسوسال 

153 

 

 منابع

 ابن بابویه، علی فقه الرضا علیه السلام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد، جلد اول، بی تا. .1

، چـاپ تهـرانفریـه، ابن منظور، محمد بن محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، المکتبة الجعفریه لاحیاء الآثار الجع .2

 اول، بی تا.

هـران، تالجعفریـه،  اردبیلی )مقدس(، احمد بن محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، المکتبة الجعفریه لاحیاء الآثـار .3

 چاپ اول، بی تا.

 بی تا. اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی، فقه الحدود و التعزیرات، مؤسسه النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، .4

 هـ .ش. 1384علی، حقوق جزای عمومی، میزان، تهران، چاپ هشتم،  اردبیلی، محمد .5

اول، بـی  قواعد فقه جزایی، آستان قدس رضوی، مشهد، چـاپ –باقری، صادق، جایگاه دفاع مشروع در فقه و حقوق  .6

 تا.

 بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول، بی تا. .7

 حسینی، آیات الاحکام، انتشارات نوید اسلام، تهران، چاپ اول، بی تا. جرجانی، امیر ابوالفتح .8

ن، ، دارالثقلـیجزیری، عبدالرحمن، یاسر مازح، محمد، الفقه علی المذهب الاربعة و مذهب اهل البیت علیهم السـلام .9

 بیروت، چاپ اول، بی تا.

 ان با توجه به دیدگاه امام خمینی، مجلـهر حقوق کیفری ایردزاده، لیلی، بررسی اضطرار جعفرپور، جمشید و حسین .10

 .33، شماره 1385متین، زمستان 

 جعفــری لنگــرودی، محمــد جعفــر، ترمینولــوژی حقــوق، کتابخانــه گــنج دانــش، تهــران، چــاپ هشــتم، .11

 هـ .ش. 1376 

الملـل جمهـوری اسـلامی جعفری، محمد تقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، دفتر خدمات حقوق بین .12

 ران، تهران، چاپ اول، تهران، بی تا.ای

ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفـری، مجلـه زاده، محمد جعفر و فخر بناب، حسین، مقایسه عوامل موجههحبیب .13

 .40، شماره 1384مدرس علوم انسانی، پاییز 

 هـ .ق. 1409حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول،  .14

درسـین حـوزه محلی، ابن ادریس، محمد السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه جامعـه  .15

 هـ .ق. 1410علمیه قم، چاپ دوم، 

ــاپ اول، .16 ــة، چ ــر الفقاه ــم، نش ــال، ق ــة الرج ــی معرف ــام ف ــد الاحک ــف، قواع ــن یوس ــن ب ــه حس ــی، علام  حل

 هـ .ق. 1417 

ه علمیـه قـم، حسن، نکت النهایه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حـوز الدین جعفر بنحلیّ، نجم .17

 چاپ اول، قم، بی تا.

عـارف اسـلامی ی دانشکده الهیات و مبیک، قاعده اضطرار )الضرورات تبیح المحذورات(، مجلهحمیده عبداللهی علی .18

 .63، شماره 1383دانشگاه مشهد، بهار 

 هـ .ق. 1409ایة الاصول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، خراسانی، محمد کاظم، کف .19

 هـ .ش. 1381تشارات سمت، تهران، چاپ اول، ای، قواعد فقه، انخویی، خلیل قبله .20

 درویش، محی الدین، اعراب القرآن و بیانه، دار الارشاد، سوریه، چاپ چهارم، بی تا. .21

 1377پ دوم، شگاه تهران، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، چادهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دان .22

 هـ .ش.



 فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری

 1400ستان تاب، 7 ، شماره مسوسال 

154 

 

حمیدرضـا  یتا(، نظام عدالت کیفـری و سـاختار محـاکم در آمریکـا، ویـرایش نهـم، ترجمـهدیوید دبلیو نیوبور )بی .23

 قراگزلو، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

 .9ه ، شمار1376، ـالسلامبیت علیهمفقه اهل قاعده اضطرار، مجله( ـ3رحمانی، محمد، قواعد فقهی) .24

 هـ .ش. 1394رحیمی نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، میزان، تهران، چاپ اول،  .25

ایـران،  – سبزواری، سید عبد الأعلی موسوی، مهذب الاحکام، مصحح: مؤسسه المنار، فتـر آیـت الله سـبزواری، قـم .26

 هـ .ق. 1413چاپ چهارم، 

 قاهره، چاپ هفدهم، بی تا. –بن قطب، فی ظلال القرآن، دارالشرق، بیروت  سید .27

 شریف، لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، دفتر نشر داد، تهران، بی جا، بی تا. .28

 ش.هـ . 1390شمس ناتری، محمد ابراهیم، حالت ضرورت و دفاع مشروع، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول،  .29

 قوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، چاپ اول، بی تا.صانعی، پرویز، ح .30

بـه جامعـه  صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته .31

 هـ .ق. 1413مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

ی مدرسین حوزه علمیه قم، اسلامی جامعهطباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات  .32

 هـ .ق. 1417قم، چاپ پنجم، 

 ـ .ش.ه 1372طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران،  .33

 طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، اسلام، تهران، چاپ دوم، بی تا. .34

 هـ .ق. 1382ون عقوبات، الظهیر، عالیه، سمیرا، اصول قان .35

 العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، العلمیة، قم، بی تا. .36

د، چـاپ عطار، داود، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام؛ مصحح: اکبر غفوری، انتشارات آستان قدس رضوی، مشـه .37

 دوم، بی تا.

 بی تا. لرساله، بیروت، چاپ دوازدهم، مصحح: اکبر غفوری،عوده، عبدالقادر، التشریع الخبایی الاسلامی، ا .38

 فیض کاشانی، محمد محسن، تفسیر صافی، مکتبة الصدر، تهران، چاپ سوم، بی تا. .39

 هایی از قرآن چاپ یازدهم، تهران، بی تا. قرائتی، محسن، تفسیر نور، انتشارات مرکز فرهنگی درس .40

 هـ .ق. 1407سلامیة، تهران، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الا .41

 .1380های اسلامی، آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، گروه مترجمان، تفسیر هدایت، بنیاد پژوهش .42

 هـ .ش. 1384های حقوق جزای عمومی، میزان، تهران، چاپ دوازدهم، گلدوزیان، ایرج، بایسته .43

ـــوم اســـلا .44 ـــه، تهـــران، مرکـــز نشـــر عل ـــاد، ســـید مصـــطفی، قواعـــد فق  می، چـــاپ دوازدهـــم،محقـــق دام

 هـ .ق. 1406 

 معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، بی تا. .45

 هـ .ق. 1400 ملکی میانجی، محمد باقر، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام، مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ اول، .46

 هـ .ش. 1391انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم، مونتسکیو، روح القوانین، تصحیح و ترجمه: علی اکبر مهندی،  .47

 ی تا.میبدی، احمد بن ابی سعید رشیدالدین، کشف الاسرار وعدة الابرار، امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، ب .48

 میر سعیدی، سید منصور، مسئولیت کیفری، قلمرو وارکان، میزان، تهرانة چاپ دوم، بی تا. .49

التـراث  شرائع الاسلام، مصحح: شیخ عباس قوچـانی، بیـروت، داراحیـاءنجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح  .50

 العربی، چاپ هفتم، بی تا.

 

 


